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 هاي روابط اجتماعي در خانواده متعالي از ديدگاه قرآن شاخصه

١ي اسماء پناه 

 چكيده

اي در پيشــرفت و خــانواده ركــن اصــلي اجتمــاع اســت و نقــش تعيــين كننــده
ــه دارد ــي جامع ــانواده مي. ترق ــكيل خ ــداف تش ــه اه ــش، از جمل ــاد آرام ــوان ايج ت

اهميـت ايـن نهـاد از . را نـام بـرد... پاسخگويي بـه نيازهـاي غريـزي، توليـد نسـل و
هاي گونـاگون بـه اسـلام آنقـدر بالاسـت كـه خداونـد در قـرآن كـريم از زاويـهنظر  

ــه ــي جنب ــائل را در برخ ــز مس ــات و ري ــي جزئي ــه و حت ــف آن پرداخت هاي مختل
در بحــث خــانواده روابــط موجــود در آن بــه دو دســته . مــوارد بيــان فرمــوده اســت

هاي خـاص شـود كـه هـر كـدام شاخصـهكلي روابـط درونـي و بيرونـي تقسـيم مي
ــرآن بيــان شــده خــود را داشــته و در هــر دو مــورد، رهنمودهــاي ســازنده اي در ق

ــت ــه. اس ــه شاخص ــالي مياز جمل ــانواده متع ــي در خ ــط بيرون ــه هاي رواب ــوان ب ت

 
 دكتري كلام و فلسفه اسلامي، جامعة المصطفي العالميه، مشهد، ايران.  ١

 فصلنامه علمي، تخصصي «مطالعات پژوهشي زنان» دو
١٤٠١نهم/ شماره هفدهم/ پاييز و زمستان سال 
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مسـئوليت پــذيري، صــله رحـم و ارتبــاط بــا ديگـران اشــاره نمــود كـه در هــر ســه 
بيـان )  ع(هاي مربوطـه در قـرآن و روايـات و نيـز سـيره معصـومين  زمينه سـفارش

 .شده است

ــدواژه هاي روابــط خــانواده، خــانواده متعــالي، خــانواده در قــرآن، شاخصــه :هاكلي

 اجتماعي در خانواده

 مفهوم شناسي 

   خانواده متعالي

در لغـت بـه معنـاي خانـدان، دودمـان، اهـل خانـه، زن و فرزنـد و :  خانواده)الف 
اسـت كـه ابـن »  أسـرة«معـادل ايـن واژه در زبـان عربـي    .فاميل به كار رفته اسـت

ــي ــان م ــورد بي ــن م ــور در اي ــهمنظ ــان و محــل «: دارد ك ــاي مك ــه معن خــانواده ب
محفوظ و امن است، همچـون حصـار و سـپري كـه افـراد خـود را بـه واسـطه آن از 

بــه عبــارتي وجــه تســميه خــانواده بــه اســرة همــين  ».نماينــدخطــرات حفــظ مي
 .كننداست كه اعضاي آن در اين حصار احساس آرامش و امنيت مي

بــرده شــده اســت؛ بــه  كــه در قــرآن نيــز بكــار» آل«و » اهــل«همچنــين واژه 
. آيـات زيـادي از قـرآن بـه ايـن مضـمون پرداختـه اسـت  .باشـدمعناي خـانواده مي

 »ناراً أهَْليِكمُْ وَ أنَْفُسَكمُْ قُوا آمَنوُا الَّذيِنَ أيَُّهَا  يا « :از جمله
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اي منظــور آن خــانواده) خــانواده قرآنــي( خــانواده متعــالي: خــانواده متعــالي) ب
هايي كـه خداونـد حكـيم در قـرآن مجيـد است كه خـود را بـا معيارهـا و شاخصـه

كــه واژه تعــالي عبارت ديگــر همچنــانبــه. اندبيــان فرمــوده اســت؛ زينــت بخشــيده
در قــرآن فقــط بــراي خداونــد بيــان شــده اســت، خــانواده در قــرآن نيــز بــا صــفت 

هــاي شــود، يعنــي اجتمــاعي كوچــك كــه شاخصــهتعــالي منســوب بــه خداونــد مي
 .تعالي را كه خداوند بيان فرموده است، در خود متجلي نموده است

 اهداف تشكيل خانواده از ديدگاه قرآن

بــا توجــه بــه اينكــه انســان اصــالتا موجــودي اجتمــاعي : طبيعــت اجتمــاعي-١
بســتر فعليــت يــافتن ايــن ويژگــي در انســان، كــانون تــرين اســت نخســتين و مهــم

 .مقدس خانواده است

ــرد پايهبي ــدس زن و م ــد مق ــان ازدواج و پيون ــا پيم ــانواده ب ــان خ ــذاري گم گ
ــاتيمي ــلي و حي ــتون اص ــا ازدواج س ــي ب ــود يعن ــكل ش ــاعي ش ــاد اجتم ــرين نه ت
از ايــن رو زن و مــرد در . گيــرد، نهــادي كــه خاســتگاه آن در ذات انســان اســتمي

همــان آغــاز ازدواج و تشــكيل زنــدگي مشــترك در آن محــيط كوچــك، آرام 
 . گيرندمي

ــكون  ــي و س ــش روان ــيل آرام ــانواده، تحص ــكيل خ ــم تش ــداف مه ــه اه از جمل
ــالاري ــت، (س ــديگر اس ــار يك ــوهر در كن ــي زن و ش ــه ٢٦فر، صقلب ــه ك ) همانگون

نمايــد و خــانواده را خداونــد منــان در آيــات متعــددي بــه ايــن واقعيــت اشــاره مي
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ــنْ وَ: «فرمايــدجايگــاه آســايش و آرامــش معرفــي مي ــهِ مِ ــقَ أَنْ آياتِ ــمْ خَلَ ــنْ لَكُ  مِ
 خَلقََكـُمْ  الَّـذِي  هُـوَ«  »رحَْمَـة  وَ  مَـودََّةً  بيَْـنَكمُْ  جَعـَلَ  وَ  إلِيَْهـا   لِتَسْكنُُوا  أزَوْاجاً  أنَْفسُِكمُْ

 )٢١» (روم/إِليَهْا  لِيَسْكنَُ زوَجْهَا  مِنهْا  جعََلَ وَ واحدِةٍَ نفَْسٍ منِْ
ــرينش -٢ ــنت آف ــه : س ــان هم ــر در مي ــانوني فراگي ــت را ق ــريم زوجي ــرآن ك ق

 يَـرَوْا  لـَمْ  أوََ«.  كند، حتي گياهـان از ايـن قـانون اسـتثناء نيسـتندجانداران بيان مي
 )٧» (شعرا/كَريِم زوَجٍْ كُلِّ منِْ فِيها  أنَْبتَْنا  كمَْ الْأرَْضِ إِلىَ

ــه هــدف و كمــال مطلــوب خــود و   ــزرگ آفــرينش بــراي رســيدن ب دســتگاه ب
ــث  ــذكر و مؤن ــاون دو جــنس م ــاري و تع ــه همك ــوع بشــر و موجــودات، ب ــظ ن حف

 . نيازمند است؛ از اين رو خداوند موجودات را به صورت نر و ماده آفريده است
ازدواج و تشكيل خـانواده پاسـخ مثبـت بـه ايـن قـانون الهـي و حركـت   بنابراين

 .در راستاي نظام آفرينش است

ــداي فطــرت -٣ ــه ن ــزه: پاســخ ب ــزه جنســي غري ــي گمــان غري ــد و ب اي نيرومن
 .دار است كه براساس نظام حكيمانه الهي در نهاد بشر قرار گرفته استريشه

به طور طبيعـي هـر دختـر و پسـري كـه بـه حـد بلـوغ و رشـد رسـيده باشـد،  
كننـد كـه ايـن كشـش يك كشش باطني به جـنس مخـالف در خـود احسـاس مي

و جاذبه نهان و ناپيدا بـا گذشـت زمـان و بـارور شـدن تـوان جـواني بـه تـدريج بـه 
توانـد پاسـخ مناسـبي بـه ضروري ازدواج، تنها راهـي اسـت كـه مي  صورت خواسته

ــته ــته خواس ــان داش ــه ارمغ ــان ب ــش را برايش ــرد داده و آرام ــي زن و م هاي جنس
 )٢١ص ،سويزي. (باشد
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از اين رو قرآن كريم افـزون بـر تشـويق مـردم بـه تشـكيل خـانواده، كسـاني 
 خلَـَقَ  مـا   تَـذَروُنَ  وَ«:  فرمايـدميكننـد تـوبيخ كـرده  كه ايـن مسـأله را تـرك مي

از ايـن آيـه و ماننـد )  ١٦٦» (شـعرا/عـادوُنَ  قَـومٌْ  أنَـْتمُْ  بـَلْ  أَزوْاجِكـُمْ  مـِنْ  ربَُّكمُْ  لَكمُْ
ــدهآن برمي ــق ش ــديگر خل ــراي يك ــرد ب ــه زن و م ــد ك ــي آي ــن رو گرايش اند، از اي

بنــابراين ازدواج و تشــكيل . بــاطني در عمــق فطرتشــان نســبت بــه يكــديگر دارنــد
 .خانواده ريشه در فطرت انسان دارد

نحــوه گمــان انســان موجــودي تكامــل طلــب اســت و از ســويي بي: تكامــل -٤
اي اسـت كـه دو جـنس زن و مـرد مكمـل و مايـه شـكوفايي و تكامل او به گونـه

نشاط و پـرورش معنـوي يكديگرنـد تـا آنجـا كـه هـر يـك بـدون ديگـري نـاقص 
است؛ يعني جنس مـذكر و مؤنـث از نظـر روحـي و جسـمي بـه يكـديگر نيازمنـد 

 .هستند

 لَكـُمْ  لبِـاسٌ  هُـنَّ«:  فرمايـدخداي متعال در اين بـاره تعبيـر زيبـايي را بيـان مي
يعنـي همانگونـه كــه لبـاس انسـان را از ســرما و ) ١٨٧» (بقــره/لَهـُنَ لبِـاسٌ أنَـْتمُْ وَ

پوشــاند و زينتــي بــراي تــن آدمــي ها و عيــوب او را ميگرمــا حفــظ كــرده، زشــتي
ــت و مكمــل يكــديگر  ــة زين ــد ماي ــدگي زناشــويي باي ــز در زن اســت، دو همســر ني

ايـن تعبيـر زيبـاي قـرآن، نهايـت ارتبـاط معنـوي مـرد و )  ١٧ص  ،قرائتـي. (باشند
و همچنـين برابـري آنهـا را در ايـن مـوارد بـه خـوبي   زن و نزديكي آنها به يكـديگر 

 .سازدآشكار مي
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ــديهي -٥ ــازي ب ــه : ني ــه در هم ــت ك ــوري اس ــه ام ــانواده از جمل ــكيل خ تش
جوامع از جمله بديهيات است و سـيره عملـي همـه مـردم بـا هـر ديـن و آيينـي 
ــرد و زن  ــاز طبيعــي، روحــي و زيســتي م ــل و ني ــرا اســاس ازدواج، مي اســت؛ زي

و   نسبت به يكديگر اسـت و در بيـان ضـرورت آن بـه آيـه و حـديثي نيـاز نيسـت
اي جـز فسـاد و تبـاهي خـود اگر با اين نياز طبيعي تكـويني مقابلـه شـود، نتيجـه

ــدارد ــه ن ــر . و جامع ــل بش ــرت نس ــا و كث ــراي بق ــال ب ــد متع ــابراين خداون بن
) و دســتيابي بشــريت بــه فوايــد ارزشــمند تشــكيل خــانواده و ١١(شــوري/

مندي از آن همگان را بـه ايـن امـر مقـدس ترغيـب و تشـويق نمـوده اسـت، هبهر 
ار خوشــبختي دنيــا، ســعادتمندي در آخــرت را نيــز بــراي خــويش بــه تــا در كنــ

 .ارمغان آورند

 تعالي خانواده

در موضوع تعـالي خـانواده، بايـد زمينـه بـراي رشـد روحـي و فكـري و اخلاقـي 
ــر دو  ــود و ه ــراهم ش ــرد ف ــئولانه«زن و م ــه و مس ــدار » آگاهان ــر م ــدان را ب فرزن

ــرورش«تربيــت الهــي و خــوي انســاني  ــالي ...دهنــد» آمــوزش و پ خانواده مهــد تع
پــذير خــانواده زمــاني امكان ) تعــالي٤٧و٤٥، ص» (.انســان اســت

ــود و  ــردار خ ــاد و ك ــه اعتق ــبت ب ــداوم نس ــور م ــه ط ــدين ب ــه وال ــود ك ــد ب خواه
فرزندانشان توجه داشته باشـند. بـا توجـه بـه اينكـه خـانواده يـك واحـد اجتمـاعي 
ــراي اعضــاي آن  ــي ب ــأمين ســلامت روان ــرآن، ت ــه هــدف از آن در نگــاه ق اســت ك
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باشــد، از ايــن رو بــه مــديران خــانواده ســفارش ويژه زن و شــوهر و فرزنــدان ميبــه
كنــد تــا در ايــن راســتا بكوشــند و خــود و خــانواده را از هرگونــه آفــت و زيــان مي

يـا أيهـا الـذين آمنـوا «:  فرمايـدهمانگونـه كـه مي.  دنيايي و آخرتي بـر حـذر دارنـد
 ) ٦» (تحريم/قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس و الحجاره

 :توان به دو دسته تقسيم نمودبه عبارتي روابط افراد خانواده را مي 

روابطي كه در محـيط خـانوادگي و بـين اعضـاء برقـرار اسـت كـه بـه آن   -الف 
 . روابط دروني خانواده گويند

تعــاملاتي كــه بــين اعضــاي خــانواده و محــيط اجتمــاع برقــرار اســت و بــه  -ب
 . شودآن روابط اجتماعي گفته مي

هايي دارنــد كــه در هــر يــك از ايــن روابــط در يــك خــانواده متعــالي، شاخصــه
هاي دسـته دوم يعنـي روابـط اجتمـاعي بـا توجـه بـه بيانـات اين نوشتار به شاخصه

تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره شــود كــه از جملــه آنهــا ميقــرآن كــريم پرداختــه مي
 :نمود

 احساس مسئوليت در خانواده متعالي

ــت ــد اس ــمانت و تعه ــاي ض ــه معن ــئوليت ب ــي مي. مس ــوييم وقت ــئوليت گ مس
بنـابراين . ، يعنـي بـه عهـده او، در ضـمان و پايبنـدي او اسـتاسـتچيزي با كسي  
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شــود در حقيقــت مســئوليت انجــام آن هرگــاه انســان متعهــد بــه انجــام كــاري مي
  )١٨٤٦٥، ص١٢لغت نامه دهخدا، ج (. ستاكار را پذيرفته 

هــر يــك از زن و هايي برعهــده ليتســئووظــايف و م بــا آغــاز زنــدگي مشــترك 
در  .مانـدگيـرد و تنهـا بـا انجـام ايـن وظـايف، خـانواده پـا بـر جـا ميقـرار مي  مرد

 ةوجــود روحيــ تــرين شــرايط ســعادت خــانوادهيكــي از مهميــك خــانواده متعــالي 
ــئوم ــوهر ليتس ــي پذيري در زن و ش ــدم ــرا مي؛ باش ــد زي ــر دانن ــك اگ ــر ي ــه ه  ب

ــانوني خــود  درســتي زنــدگي آنهــا در آنگــاه ، را بــه جــا آورنــدوظــايف شــرعي و ق
تواننــد خوشــبختي واقعــي را يابــد و مــيقــرار گرفتــه و رونــق مــيمســير مطلــوب 

اعضــاي خــانواده، ، نظــامي اســت كــه در آن، ه متعــالينظــام خــانواد. تجربــه كننــد
شناســند، در بهتــر انجــام عــلاوه بــر اينكــه حــدود وظــايف خــود را بــه خــوبي مــي
گيرنـد و بـه ايـن ترتيـب، دادن آن وظايف نيـز نهايـت تـلاش خـود را بـه كـار مـي

آيــد و در نتيجــه از خــانواده بــه وجــود ميو اميــد، در محــيط اطمينــان و آرامــش 
از بـين رفتـه و شـرايط ايـده آل قرآنـي هرگونـه اخـتلاف و نـزاع    ةريشـ  اين طريق

 .شودبراي تعالي و رشد در خانواده حاكم مي

ــئوليت ــت مس ــام درس ــز انج ــه ني ــه در در جامع ــرورش يافت ــراد پ ــط اف ها توس
در نتيجــه بــراي رســيدن بــه  .بخشــداي بــه آن جامعــه ســامان ميچنــين خــانواده

وليت زمـاني ئمسـ زيـرابايـد جايگـاه افـراد مشـخص شـود؛  ابتداي امر در    اين هدف
عبارت بــه. دشــده باشــ هــر فــرد تعيــينكــه وظيفــه و جايگــاه  كنــدپيــدا ميمعنــا 
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همانگونـه هـم نبايـد ،  باشـدبـدون وظيفـه    نبايـد  همـانطور كـه هـيچ فـرديديگر  
ها بــه طــور همــه وظــايف بــه عهــدة يــك نفــر باشــد بلكــه بايــد تقســيم مســئوليت

ــا تــوان افــراد در نظــر گرفتــه شــود و تنهــا در ايــن صــورت  عادلانــه و متناســب ب
خواهــد بــود كــه هــر كــاري بــه نحــو شايســته انجــام شــده و طبيعتــا وظــايف هــم 

ها بــه عــلاوه بـر اينكـه اگـر تقسـيم مسـئوليت. گونـه بهتـري انجـام خواهـد شـدبه
ــايف  ــام وظ ــه در انج ــود دارد ك ــال وج ــن احتم ــاه اي ــرد آنگ ــورت نگي ــتي ص درس
ــه آشــفتگي در خــانواده و اجتمــاع  ــه وجــود آيــد كــه ايــن امــر منجــر ب تــداخل ب

 .خواهد شد

 ،در مسـؤوليت پـذيري امـورمهمتـرين  با توجه به اين امـر بايـد گفـت يكـي از   
ــراد مي ــات اف ــوان و روحي ــا ت باشــد؛ قــرآن كــريم ايــن ســپردن عمــل، متناســب ب

ــه طــور  ــان ميمســأله را ب ــين بي ــن چن ــدنمــادين در ســوره يوســف اي ــي « :كن إِنّ
بعـد از «: تفسـير الميـزان در ايـن بـاره آمـده اسـت  ) در٥٥(يوسـف/  »حَفيظُ علـيمُ

آنكه شاه فرمـان مكانـت و امانـت يوسـف را بطـور مطلـق صـادر كـرد، يوسـف از او 
ــالى كشــور و ــور م ــه ام ــود ك ــه درخواســت نم ــراد از آن خزان ــه م ــين را ك هاى زم

همـــــان ســـــرزمين مصـــــر بـــــوده باشـــــد بـــــه وى محـــــول نمايـــــد
اگر اين درخواست را كـرد بـه ايـن منظـور بـود كـه امـور مـالى كشـور و ارزاق را   و

ــراى ســال بــه مباشــرت هاى بعــد خــود اداره كنــد و ارزاق را جمــع آورى نمــوده ب
خواهـد بـود و مـردم دچـار گرانـى و گرسـنگى خواهنـد   كه قهـرا سـالهاى قحطـى

و خـود درخواسـت خـويش   از حيـف و ميـل جلـوگيرى نمايـدو    شد ذخيره نمايـد
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ــيظ و ــن حف ــه م ــرد ك ــل ك ــين تعلي ــن دو صــفت از  را چن ــرا اي ــيم هســتم، زي عل
ــردها صــفاتي ــه وى درخواســتش را ك ــامى ك ــه متصــدى آن مق ــود لازم  ســت ك ب

ــدون آن دو نمى ــددارد و ب ــدى كن ــامى را تص ــان مق ــد چن ــي ( »توان ــزان ف المي
 ) ٢٢٠، ص١١تفسير القرآن، ج

به عبارت ديگر پذيرفتن يـا واگـذاري مسـئوليت بـه ديگـران نيـاز بـه مقـدماتي 
تـوان مسـئوليتي را پـذيرفت يـا بـه ديگـران واگـذار نمـود و دارد كه بدون آنها نمي

ــو  ــه نح ــدمات آن ب ــوزش مق ــذيري و آم ــت حــس مســئوليت پ ــدون شــك تقوي ب
در قـرآن مجيـد آيـات   .احسن ابتـدا در محـيط خـانواده امكـان پـذير خواهـد بـود

شناسـي را بـراي انسـان پذيري و وظيفهفراوانـي وجـود دارد كـه اهميـّت مسـئوليتّ
 ...و ٢٦/، قصص٧٢/، احزاب٢/مانند انفال بيان كرده است

 پذيريهاي مسئوليتشاخصه

و بـه خودبـاوري   يي داشـتهاعتمـاد بـه نفـس بـالا  پذير مسـئوليت  افـرادمعمولا  
ــيده ــد، در فعاليترس ــيان ــركت م ــاعي ش ــف اجتم ــاي مختل ــايف و ه ــد، وظ كنن

در دهنــد، خوبي انجــام مــيهشــود بــمــي محــولهــايي را كــه بــه آنهــا مســئوليت
، در كمـك بـه ديگـران پـيش قـدم داننـدهاي خود ديگـران را مقصـر نمـيشكست

ــوده وهســتند، انعطاف ــذير ب ــان پ ــا ديگــر  ســازش آن ــودهب ــالايي ب و  ان در ســطح ب
ــدگي آنهــا كــاملا مشــهود اســتنظــم و ترتيــب در  امــور خــانوداه  كارشناســان. زن

ــد ــئوليت معتقدن ــرين مس ــمتم ــداري ازدواجپذيري، مه ــل دوام و پاي ــرين عام ــا ت ه
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زيرا در بسـياري از مـوارد از ازدواج هـايي كـه بـه طـلاق منجـر شـده اسـت،   است
ــت ــده اس ــلام ش ــوهر اع ــا ش ــذيري زن ي ــئوليت پ ــدم مس ــت آن ع ــرين . عل تم

هـاي متعـالي بـه ايـن صـورت اسـت كـه فرزندانشـان را پذيري در خانوادهمسئوليت
ــي ــانواده آشــنا م ــا مشــكلات خ ــودكي ب ــت از ك ــدي تربي ــك بع ــا را ت ــد و آنه كنن

كننــد كــه متكــي بــه خــانواده باشــند و خــود توانــايي انجــام كــاري را نداشــته نمي
 .باشند

بـه پذير ايـن اسـت كـه ايـن اشـخاص  هاي افـراد مسـئوليتيكي ديگر از ويژگي
قابـل اعتمادترنـد و جلـب   دهنـددر قبـال كـاري كـه انجـام مي  علت پاسخگو بودن

ــران ــاد ديگ ــز  اعتم ــه ني ــي از زمين ــرفتيك ــم پيش ــاع  هاي مه ــانواده و اجتم در خ
اين ويژگي در هر حرفـه يـا شـغلي بـر ميـزان اعتبـار اجتمـاعي شـخص و .  باشدمي

احسـاس ارزشـمند همچنـين    .افزايـدنيـز مـي  ميزان علاقه و اعتماد ديگـران بـه او
 ) ١٣٩٣،  حسيني راد. (استبودن و عزت نفس از نتايج ديگر آن 

 و ديگران مسئوليت در برابر خانواده

ــدان  ــه خصــوص فرزن ــه يكــديگر و ب ــراد نســبت ب ــالي همــه اف در خــانواده متع
كننـد همچنانكـه در قـرآن و نسبت بـه والـدين احسـاس مسـئوليت و احتـرام مـي

ــرا  ــده اســت، زي ــه آن ش ــادي ب ــد زي ــاليم اســلامي تاكي ــر تع  رشــد و پيشــرفت ه
ــانواده و ــه خ ــرو انســانجامع ــئوليتاي در گ ــتهاي مس ــئوليت. پذير اس پذيري مس
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ــث ــين باع ــانع ا همچن ــده و م ــه گردي ــي جامع ــي و امنيت ــش روان ــمآرام  ز ه

اگــر هــر فــردي صــرفاً . ســيختگي، تفرقــه و اخــتلاف در اجتمــاع خواهــد گرديــدگ
 باشـدهاي خـود  بـه دنبـال خواسـتهو فقـط    نفع شخصي خويش را در نظـر بگيـرد

ــدوديت ــه مح ــود و و ب ــراي خ ــياري ب ــكلات بس ــد، مش ــه نكن ــود توج هاي موج
همچنــين مســئوليت فــرد نســبت بــه ديگــران در . آوردديگــران بــه وجــود خواهــد 

تـوان بـه امـور شـود كـه از جملـه آنهـا مـيخانواده متعالي شامل موارد بسياري مي
رعايـت حقـوق اجتمـاعي همنوعـان، شـركت كمـك بـه ضـعيفان،  :  زير اشاره نمـود

در امور فرهنگي و اجتماعي سـطح جامعـه ماننـد شـركت در نمـاز جمعـه، امـر بـه 
 ...معروف و نهي از منكر، انفاق، جهاد و

پيــامبر اكــرم در مــورد اهميــت مســئوليت پــذيري نســبت بــه امــور مســلمين 
لِميِنَ«:  فرمايندمي لمٍِ  مَنْ أَصبَْحَ لَـا يَهـْتمَُّ بـِأُموُرِ الْمسُْـ (  »فَلَـيسَْ بِمسُْـ

 )١٦٣، ص٢، ج

 صله رحم

ــاز  ــرينشاز آغ ــانآف ــام انس ــانون ، تم ــويش را در ك ــاعى خ ــدگى اجتم ها، زن
ــود  ــوده و خ ــاز نم ــاوندان، آغ ــانواده و خويش ــاعي پايهخ ــد اجتم ــن واح ــذار اي گ

ــدبوده ــ. ان ــه ه اب ــار تجرب ــدگى در كن ــاً هــر انســانى در مســير زن ــب تقريب ــن ترتي ي
تشــكيل خــانواده و جمــع خويشــاوندى را  وظيفــهعضــويت خــانواده و خويشــاوندان 

طريــق زمينــه پيــدايش واحــدهاى بزرگتــر  ايــن عهــده داشــته اســت، تــا ازنيــز به
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پيونـدهاي فـاميلي خـود را هرچـه هـا، تمايـل دارنـد كـه  اغلـب انسـان  .فراهم آيـد
ــد و ــر نماين ــكل محكمت ــد و ش ــدهاى جدي ــه پيون ــازهزمين ــل ت ــرى فامي اى را گي

تـوان بررسـي كـرد و يكـي از ايـن ارتبـاط را در سـاحات مختلـف مي!  فراهم نمايند
كـد بـه آن شـده و حتـي در حـد ؤهـاي دينـي سـفارش مكه در آموزه  ها آن ساحت

الــذين ينقضــون عهــداالله مــن «: وجــوب آن ســخن گفتــه شــده، صــله رحــم اســت
بعــد ميثاقــه و يقطعــون مــا امــر االله بــه آن يوصــل و يفســدون فــي الارض اولئــك 

شـود كـه يكـي از بـا مراجعـه بـه تفاسـير دانسـته مي)  ٢٧٩(بقـره/  »هم الخاسـرون
. (باشــدمســأله صــله رحــم مي »يوصــلن امــا امــر االله بــه «مصــاديق 
  )١٧٠بقره، ص ٢٧، ذيل آيه ١، ج 

ازد ــي  ــك ي ــش  ر  ــژوه ــاي  پ اســــته ــده  آم ــى  ــت ــاخ شــــن ــه  ــع ــام  : ج
ــاونـدى و خـانواده« ايـد بـه اعتبـار  ...  خويشـ دو واقعيـت مكمـل يكـديگرنـد كـه هر كـدام بـ

ود اوندى  . ديگرى درك شـ تگاه خويشـ بب در تمام  با دسـ لت يا سـ تگاه وصـ ب و دسـ نسـ
ــنـدجوامع وجود دارنـد و بـايـد بـه ــتـه بـاشـ اينهـا دو نوع منطق  .  نحوى بـا هم توافق داشـ

اند و رابطه آنها با يكديگر يكى از بنيادهاى ســازمانى هســتند و هر دو به هم وابســته
تگاه اجتماعى كلى هر جامعه اسـت لى دسـ هانرى مندراس و ژرژ گورويچ،  ( ».اصـ

ــاندينيز حفظ پيوندهاى    قرآندر  )  ٢٢٨،   يكى از وظايف و  خويشـ
ــاحبـان خرد برنـامـه مختلفي    و در آيـات  )٢١  /رعـدگرديـده (تلقى  )  اولوا الالبـاب(هـاى صـ

تحق لعنت و نفرين الهى مى از منظر تفكر دينى نقش .  داندتاركان اين امر مهم را مسـ
له رحم به گونه امانصـ بب سـ دهى و ايجاد سـلامت و عافيت و اى اسـت كه انجام آن سـ
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كه همه اين موارد نشــان از اهميت    شــوددر طريق صــحيح قرار گرفتن تمام امور مى
 . والاي صله رحم دارد

مفهوم رحم و صله رحم

رحـم در اصـل همـان رحـم «: گفتـه شـده اسـتصله رحـم معناي لغوي  درباره  
رود بـه ايـن جهـت زن است و استعاره بـراى نزديكـان و خويشـاوندان بـه كـار مـى

و در اصــطلاح ) ٩١، ص( ».انــدكــه آنهــا از يــك رحــم شــكل گرفته
رحـم عبـارت از آن جهـت وحـدتى اسـت كـه بـه خـاطر تولـد از يـك پـدر و «  نيز 

شــود و در حقيقــت باعــث مــادر و يــا يكــى از آن دو در بــين اشــخاص برقــرار مــى
، (  ».اتصال و وحدتى اسـت كـه در مـاده و وجودشـان نهفتـه اسـت

هـر خويشـاوندى را گوينـد كــه  ،رحـم«) همچنــين  سـوره نسـاء ١، ذيـل آيـه ٢ج 
در ) ١٠٩، ص٧١، ج ( ».عرفــاً مــردم او را از ارحــام و اقــوام خــود بداننــد

ــت منظــور نتيجــه مي ــوان گف ــوام و خويشــاوندان مى » رحــم« ازت ــس . باشــداق پ
صله رحم عبـارت اسـت از شـريك سـاختن رحـم و خويشـاوندان در مـال و مقـام «

، نراقـى،  (  ».يابـدآدمى بـه آنهـا دسـت مـىو ديگر خيرات دنيا كه  
ــى) ٢٦٠، ص٢ج ــم م ــله رح ــكلص ــد در ش ــدتوان ــدا كن ــود پي ــاگون نم . هاى گون

 گاهى اوقات در حد يك سـلام كـردن و احـوال پرسـى اسـت، چنانچـه امـام سـجاد
ــلامعليه ــى الس ــدم ــليم«: فرماي ــو بالتس ــامكم ول ــلوا ارح ، ٢، ج ( »ص

ــاب صــله رحــم، ص  ــرجم ب ــه صــورت ملاقات) و ١٥٨مت هــاى حضــورى، گــاهى ب
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هــاى مســتقيم تماس در نهايــتو  خــاصهــاى كمــك مــادى و معنــوى در موقعيت
اى كـه احسـاس شـود پيونـد خويشـاوندى همـواره و غيرمستقيم با اقـوام بـه گونـه

 .بين آنها برقرار است

 جايگاه صله رحم در قرآن

تعاليم اسلام بـا تأكيـد بـر روابـط خويشـاوندى بـه دنبـال حمايـت از خـانواده «
بـا تقويــت روابـط خويشــاوندى، در . و حــل مشـكلات آن اســت تعـاليو كمـك بــه 
كـم كـاهش تـوان در جهـت حـل مشـكل خـانواده يـا دسـتآن، مـى  مراتب متعدد

ــام ــتآن گ ــدى برداش ــاى ج  ) ١٨١، ( .»ه
باعـث تشـويق بـا اعضـاي خـانواده،   بـا ديگـران بـه ويـژه  ناسـبروابط اجتمـاعي م

ايـن امـر بـه شـود و  و دوري از خودمحـوري مي  ارتبـاط بـا ديگـرانفرد به برقراري  
كــه در خــانواده متعــالي  ســازگاري شخصــي و اجتمــاعي مطلــوب خواهــد انجاميــد

ــرفت ــدها و پيش ــين پيون ــه چن ــا زمين ــاير اعض ــدين و س ــط وال ــواره توس هايي هم
در نهايـت افـرادي كـه در چنـين فضـاي قرآنـي، تعـالي يافتـه و بـا .  گيردشكل مي

ــرار كــرده ــاط خويشــاوندي برق ــد از طريــقديگــران ارتب ــا  ان ــوامارتباطــات ب ــه  اق ب
توانند با ايجـاد فضـاي صـميمي و گـرم بـين خـود و احتـرام متقابـل بـه خوبي مي

ــان خــانواده  ــان و جوان ــراي كودكــان، نوجوان يكــديگر، الگــو و سرمشــق مناســبي ب
ــند  ــويش باش ــترده خ ــراگس ــاد مي زي ــخص ي ــه ش ــي از آنچ ــش مهم ــرد از بخ گي

 .طريق تقليد و الگوگيري از ديگران است
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در خانواده متعالي داننوهاى رسيدگى به خويشاروش

هـاي زيـادي بـراي رسـيدگي بـه ارحـام وجـود دارد خانواده متعـالي راهدر يك  
ــا مي ــرين آنهــ ــه از مهمتــ ــودكــ ــاره نمــ ــل اشــ ــوارد ذيــ ــه مــ ــوان بــ  :تــ

ــان -١ ــك ج ــى مــنْ مشَــىد: «فرمــو وآلهعليهااللهخــدا صــلى رســول ي:كم  ذى إلِ

هُ   هيدٍقَرابةٍَ بِنَفسِْهِ وَ مالِهِ ليَِصِلَ رَحمَِـهُ أَعطْـاهُ اللَّـ هـر كـس   »عَزَّوجَـَلَّ أجَـْرَ مِـأةَِ شَـ
.» ددهـبا جان و مالش، صله رحـم كنـد، خـداى متعـال اجـر صـد شـهيد بـه او مى

 ) ٢٨٧، ص٦، ج (

افراد نيازمند    ،اگر در مواردى ميان بســـتگاندر يك خانواده متعالي    :كمك مالى  -٢

 .اســت وجود دارد، رســيدگى مالى به ايشــان لازم و از درجه اهميّّت بالايى برخوردار
همواره بايد در نظر داشـت كه براي هر نوع كمكي ابتدا بايد به خويشـان و اقارب توجه 

ــلام .نمود لْ بِهِ قَرابَتهَُ «َ:  فرمايدمى در اين باره  على عليه الس ــِ »  فَمنَْ أَتاهُ اللَّهُ مالًا فَليَْص
كســى كه از ســوى خدا ثروتى به دســت آورد، بايد بســتگان خويش را به وســيله آن 

ــد ــن ك ــرى  ــي ــگ (دســـــت ــه.»  ــب ــط خ  )  ١٨٤ص  ،١٤٢، 

ــاي خـانواده متعـالي آموختـه  :كمـك فكرى  -٣ ايـد  اعضـ انـد كـه براي هر كـار مهمي بـ

شــود بلكه خانواده نميمشــورت نمود اما دامنه اين همفكري فقط محدود به اعضــاي  
د ا ميهآن ته باشـ ورت داشـ ي نياز به همفكري و مشـ خصـ دانند اگر در بين ارحام نيز شـ

بايد در حد توان به او ياري رسـاند و به اين ترتيب فرهنگ مشـورت و همفكري را در 
يدگى فكرى در جايى اسـت كه يكى از بسـتگان    .ميان خويشـاوندان نهادينه نمود رسـ
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ــان براى   ــت و انجام بهترين عملانس در اين  .  نياز به راهنمايى دارد  يك انتخاب درس
تواند به فرد مورد نظر كمك فكري نمايد و او را در حالت شـخص بايد تا جايي كه مي

اديق امر به معروف محسـوب   اند كه اين امر، خود از مصـ ته ياري رسـ ايسـ انجام عمل شـ
ــودمي ــورت و .ش ــتور به مش ــدن كارها دس همكاري با  قران كريم به منظور بهتر ش

ورا بَينهَمُ«  :فرمايدمي  دهد ويكديگر مي جاي ديگري   در يا )  ٣٨(شــوري/  »وَامرهَُم شــَ
دمي ايـ اونَوُاعَليَ البِّرِواَلتَقوي«  :فرمـ ده/  »وَتعَـ ائـ اون   )٢(مـ ه تعـ ه فوق در زمينـ ه در آيـ آنچـ

ائل اجتماعي وآمده يك   ر مسـ راسـ ت كه سـ لامي اسـ ل كلي اسـ  حقوقي و اخلاقي و  اصـ
ي را در برمي ياسـ لمانان موظفند در كارهاي نيك تعاون و  ،گيردسـ ل مسـ  طبق اين اصـ

تعدي مطلقا   سـتم و ظلم و نادرسـت و همكاري كنند ولي همكاري در اهداف باطل و
مكارم شـيرازي، ( .ممنوع اسـت هر چند مرتكب آن دوسـت نزديك يا برادر انسـان باشـد

 )٢٥٢، ص٤، ج

ــك  -٤ ــاطفي: كم ــرين از مهمع ــانيت ــالي آن  مب ــانواده متع ــي در خ تربيت

آمـوزد صـله رحـم تنهـا بـه كمـك مـالي يـا بـذل است كه فرد در اين خـانواده مي
شـود بلكـه اگـر انجـام ايـن امـور از عهـده شـخص خـارج باشـد جان محدود نمـي

ــي ــد از راهوي م ــد و رضــايت توان ــه ده ــا خويشــان را ادام ــاط ب ــاي ديگــري ارتب ه
توانــد بــا توجــه بــه امكانــات و مــثلا وي مــي. تعــالي را نيــز بــه دســت آورد خــداي

ــام وپيشــرفت ــا تلفــن زدن، نامــه فرســتادن، ارســال پي همچنــان ... هاي امــروزي ب
گــاهى نيــز شــركت در غــم و . ارتبــاط خويشــاوندي را محكــم و پابرجــا نگــه دارد

شــركت در مراســم تشــييع جنــازه و  ،شــادى خويشــان از مــوارد صــله رحــم اســت
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جـويى از بازمانـدگان آنـان و نيـز شـركت در مجـالس جشـن مجالس تـرحيم و دل
در تقويـت و تحكـيم  شـود ومحسـوب مـي عـاطفى بـه آنـان كمـك و سرور ايشان،

 ٢١٥، صجــوادي آملــي، (. دارد مــؤثري رابطــه خويشــاوندى نقــش
ــابچي،  و  ) ٢٣٧ص  كتـــ

بــه . اســت ارحــام، تــرك اذيّــت و آزار شــيوه صــله رحــمبهتــرين  آزار:تــرك  -٥

نكـردن در   ، دخالـتبـدگوييپرهيـز از غيبـت، تهمـت، زخـم زبـان و  عبارت ديگـر  
از برتـرين مـوارد ...  نكـردن از آنـان و    جويىزندگى آنها بـه عنـاوين مختلـف، عيـب

ايــن لازمــه رشــد معنــوي انســان و ) ٢١٥، ص( .صــله رحــم اســت
دستيابي او به يك زندگي سـالم و پـاكيزه اسـت كـه قـرآن كـريم از آن بـه حيـات 

ــت ــرده اس ــاد ك ــه ي ــدري،( »طيب    ) ١٠٦، ص حي
لُ بِــهِ أ«َ: دبــاره فرمــواين عليــه الســلام در امــام صــادق لُ مــا توُصَــ الــرَّحمُِ كَــفُّ فْضــَ

( ».باشـدبهتـرين شـيوه صـله رحـم، خـودداري از آزار آنهـا مي»  عَنهْا   الأَْذى
 ) ١٥١، ص٦، ج

دوستي با ديگران در خانواده متعالي

از ايــن نظــر هــر . هــاي طبيعــت انســان، اجتمــاعي بــودن اوســتيكــي از ويژگي
نيـاز از ديگـران بـوده و امكانـات رفـاهي چند آدمي از نظـر احتياجـات شخصـي بي

زنـدگي خـود   بـاز هـم همـواره علاقمنـد اسـت كـه  كاملي را در اختيار داشته باشد
ايـن ويژگـي اختصـاص بـه فـرد يـا .  ادامـه دهـد  كنار خانواده، مردم و جامعـه  دررا  
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يـك خصـلت طبيعـي و عـام تمـام افـراد بشـر ها نـدارد بلكـه  گروه خاصي از انسان
ــا ديگــران مي خــودهمــواره باشــد، انســان مي ــراري ارتبــاط ب ــد برق ــد را نيازمن دان
طوري كه بدون ارتباط قادر بـه ادامـه حيـات نخواهـد بـود هـر چنـد كـه از نظـر به

ــرار داشــته باشــد ــالايي ق ــاهي در ســطح ب ــادي و رف ــات م ــراد . امكان ــن رو اف از اي
ــره دوســتي و مــودت خــود را از  ــا درك ايــن مهــم، همــواره داي خــانواده متعــالي ب

دهنــد و ديگــران را نيــز بــه ايــن محــيط خــانواده بــه ســطح جامعــه گســترش مي
ــتي ــويق ميدوس ــاك تش ــانه هاي پ ــدمت خالص ــام خ ــار آن از انج ــد و در كن نماين

هــا و عــدم بســياري از موفقيتاز آنجــا كــه . كننــدنســبت بــه ديگــران دريــغ نمي
ــعموفقيت ــا در جوام ــه  ه ــب خــدمت و كمــك ب ــن دوســتي در قال ــارگيري اي و بك

معلـول وجـود دوسـتان شايسـته و يـا ناشايسـتي اسـت كـه فـرد بـراي خـود   آنان،
ــانواده و برمي ــالي خ ــراي تع ــاب دوســت و همنشــين ب ــت در انتخ ــذا دق ــد، ل گزين

ــس  ــرا نف ــت بســياري دارد؛ زي ــت، اهمي ــان در راه درس ــه آن ــدمت ب ــارگيري خ بك
ــأثير مي ــال همنشــين خــود ت ــار و اعم ــت و از افك ــذير اس ــه انســان اثرپ ــذيرد، ب پ

ــتاني برمي ــالي دوس ــانواه متع ــراد خ ــل اف ــين دلي ــا ارزشهم ــه ب ــد ك ــاي گزينن ه
اسلامي و قرآني همـاهنگي كامـل دارنـد و همـواره باعـث تعـالي و پيشـرفت خـود 

 .شوندو همنشينان مي

ديقٍ حمَـيم«  در ذيل آيـه  )ره(علامه طباطبايي  »فَمـا لنَـا مِـن شـافعِينَ و لا صَـ
تواننـد شـافعان يكـديگر انـد كـه دوسـتان خـوب ميچنين بيـان كرده)  ١٠٠(شعرا/
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ــند ــت باشـ ــابراين  )٢٩٣، ص١٥، ج. (در روز قيامـ ــتي، بنـ دوسـ
 . اي است برتر از معاشرت ساده و مـعـمـولـيرابطه

ــام ــي ام ــلام عل ــه الس ــدمي علي ــوم « :فرماي ــي جس ــده ف ــس واح ــدقاء نف الاص
ـــفرقه ــتان، يـــك روح» مـتـ ــد در جســـمدوسـ ــاگونهاي انـ ، ( .»گونـ

ــت  )٩٥١٤، ح١٢٣ص ــيار دق ــرت بس ــتي و معاش ــالي در دوس ــانواده متع ــراد خ اف
بـر ايـن نسـبت بـه اوضـاع و عـلاوه  .  دارند تا با افـراد ناشايسـت همنشـيني نكننـد

تفــاوت نيســتند و تــا احــوال دوســتان و اطرافيــان حتــي همســايگان خــود نيــز بي
   .كنندآنان مضايقه نميجايي كه امكان دارد از خدمت به 

جايگاه همنشين و تاثير آن از ديدگاه قرآن

قــرآن كــريم در زمينــه نقـش مثبــت و منفـي دوســت در سرنوشـت انســان از 
ـــار و قـــول انـسـان ــا آث ــرو شــدن ب هـــاي ســتمكار در روز قيامــت بــه هنگــام روب

يـقــول يــا لــيتني ويـوم يعـض الظـالم علـي يديـه  «  :فرمايدنـتايج اعمالشان مي
خــواهد   و روزي»  اتخذت مـع الرسـول سـبيلا يـا ويلتـي لـم اتخـذ فلانـا خـلـيــلا

كــاش راه رســول را در  اي :كــه ســتم كــار، دســتان خــود را گــزد و گـويـــد آمــد
 ) ٢٨.» (فرقان/گرفتمواي بر من، كاش فلاني را دوست نمي! پيش گرفته بودم

ــانهبـه ـــلي نش ـــور ك ــي ط ــتاي معرف ــه در راس ــينهايي ك ــان  همنش ــوب بي خ
هــاي فكــري و معتقــدات مــورد قبــول افــراد و خــط مشــي و شـــود بـــا گرايشمي
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ــاملا هم ــدگي ك ــان در زن ــليقه آن ــنخيت داردس ــي و س ــالي در . آهنگ ــانواده متع خ
ــته مي ــتي دانس ــز شخصــي شايســته دوس ــود ني ـــوي ش ـــوي مـعـن ــگ و ب ــه رن ك

 هـــاي دينـــي، عقلانـــي،بــــراساس ارزش رابطـــه دوســـتي داشـتــــه بـاشــــد و
ريـزي شـده باشـد و نـه براسـاس هواهـاي نـفــساني و و مــاندگار طرح  مندضابطه

ــدگي انســان بســيار امــور فريبنــده ظــاهري و زودگــذر ، چــرا كــه همنشــين در زن
ــذير اســت ــاهي بكشــاند. تاثيرپ ــا تب ــالي ي ــه تع ــدگي انســان را ب ــن اســت زن . ممك

ــل تــوجهي از  ــر در رويــه و ســبك هــا ميخانوادهچنانچــه در تعــداد قاب تــوان تغيي
اسـلام نيـز بـه «.  زندگي را بـه علـت همنشـيني بـا افـرادي خـاص مشـاهده نمـود

ايــن نيــاز طبيعــي و ارزش دوســت، توجــه داشــته و انســان را در يــافتن دوســت و 
ــويق مي ــداري آن تش ــدنگه ــابراين )٤١٣، ص( ».كن  بن

و بـا ارزش خـانواده پـيش از هـر چيـز بـر پايـه مـودّت و دوسـتي بـين اعضـاي آن 
ــا رعايــت اعضــاي ،اســتوار اســتمحــيط اجتمــاع  ــل ايــن كــانون ب و  حقــوق متقاب

گســترش دايــره آن از خــواهر و بــرادر گرفتــه تــا همســايه و دوســت و همكــار بــه 
انســانيت وقتــي در عرصــه  يافــت. زيــراكمــال انســاني مــورد نظــر دســت خواهنــد 

آن (ها بــا هــم باشــند و بتواننــد بــه درســتي يابــد كــه انســانمعنويــت اســتقرار مي
تعامـل و همزيسـتي . بـا هـم زنـدگي كننـد) گونه كه خداونـد مقـرر فرمـوده اسـت

هاي مطـرح و قابـل فهـم در عرصـه حيـات و زنـدگي هاست كـه همـه مقولـهانسان
كـامي، بـدبختي، آرامـش و تلخخـوبي و بـدي، خوشـبختي يـا .  بخشـداو را معنا مي

ــان ــط انس ــل و رواب ــط در تعام ــديگر ها فق ــا يك ــا ميب ــدمعن ــاني . ياب ــي زم از طرف
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ــان ــتر از ها ميانس ــتابند و بيش ــديگر بش ــاري يك ــه ي ــخت ب ــرايط س ــد در ش توانن
وظيفه عرفي خويش عمل نماينـد كـه عـلاوه بـر روابـط عـادي، محبـت و دوسـتي 

اي نيــز بــين آنهــا برقــرار باشــد؛ چــرا كــه افــراد تربيــت يافتــه در مكتــب خالصــانه
انــد كــه در شــرايط دشــوار كــه اســلام و براســاس اصــول خــانواده متعــالي آموخته

ديگران نيازمنـد يـاري هسـتند بـه كمـك ديگـران بشـتابند و بـدون هـيچ تـوقعي 
ــازندگرفتاري ــرف س ــان را برط ــاي آن ــا . ه ــعادت را تنه ــدايت و س ــالي ه ــرد متع ف

خواهد بلكـه تـا جـايي كـه بـرايش مقـدور باشـد و حتـي بـا براي خانواده خود نمي
لــذا در ايــن . گــان اســتايثــار و از خــود گذشــتگي خواهــان ســعادت و تعــالي هم

راســتا وقتــي همســايه، دوســت، فاميــل و حتــي رهگــذر نيــازي بــه كمــك داشــته 
باشد، بـا تمـام وجـود بـا الگـوگيري از فرهنـگ قـرآن و اهـل بيـت بـه يـاري آنـان 

 . شتابدمي

 نتيجه

ــش و  ــب آرام ــراي كس ــاه ب ــرين جايگ ــانواده بهت ــاني، خ ــر انس ــدگي ه در زن
باشـد و بـه دنبــال آن امنيـت، سـربلندي و پيشــرفت اطمينـان و امنيـت خــاطر مي

بـه همـين دليـل سـازگاري خـانواده بـا معيارهـايي كـه .  اجتماع محقق خواهد شد
از جانب خداونـد متعـال و در قـرآن كـريم بيـان شـده اسـت، اهميـت دو چنـداني 

ها بـيش از هـر شـخص ديگـري بـه زوايـاي پنهـان دارد، چرا كـه آفريننـده انسـان
ــت ــاه اس ــودي او آگ ــدن آرمان. وج ــق ش ــراي محق ــذا ب ــدگي ل ــي در زن ــاي اله ه
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هاي اجتمـاعي روابـط خـانواده ضـروري اسـت تـا خصـوص در جنبـهخانوادگي و به
ــد، بــراي آگــاهي  ــا رهنمودهــاي الهــي و قرآنــي آشــنايي كــافي دارن افــرادي كــه ب
بخشي به ديگران تمام تلاش خود را بـه كـار گيرنـد و افـراد مسـئول نيـز بـا ايجـاد 

ــه بهر  ــات لازم، زمين ــراهم هامكان ــف را ف ــار مختل ــتري از اقش ــف بيش ــدي طي من
تـرين مرحلـه در ايـن فرآينـد، فـراهم نمـودن ترين و مهمهر چنـد ابتـدايي  .نمايند
ــا مضــامين بلنــد قرآنــي ميهاي انــس بيشــتر خانوادهزمينــه باشــد كــه خــود هــا ب

 .تري استهاي دقيقريزينيازمند برنامه
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ن 
ستا

زم
 و 

ييز
 پا

م،
ده

هف
ره 

ما
 ش

م،
 نه

ال
س

١٤
٠١

 

 

٥٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


